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 بسم الله الرحمن الرحیم

 سوره ی مبارکه طارق 

 0011استادضرابی خرداد

 22/3/0011جلسه پنجم      

 

هُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ﴿»  آیات شریفه: ﴾ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أمَْهِلْهُمْ 1۱﴾ وَأكَِيدُ كَيْدًا ﴿1۱إنَِّ

نيز[ دست به مکر  (و ]من1۱زنند )  آنان دست به مکر و حيله مى -﴾1۱رُوَيْدًا ﴿

(پس كافران را مهلت ده و كمى آنان را به حال خود 1۱زنم )  و حيله مى

 «واگذار

 

 شوند.  فقط زیانکاران از مکر و انتقام خدا غافل می  عنوان: 

ُ خَيْرُ الْماكِرِينَ » خوانيم که:  در قرآن کريم می ُ وَ اللََّّ مكر  - وَ مَكَرُوا وَ مَكَرَ اللََّّ

كردند و خداوند هم متقابلاً مكر نمود و خداوند بهترين مكركنندگان   و حيله

قبلا گفته شد که کلمات مشترک بين واجب تعالی و  (۱5) ال عمران/  «است

کار رفته است که دو معنای متفاوت از آن ه ممکنات در قرآن کريم، فراوان ب

که محبت از سوی ممکنات به توبه و ...   غضب،  شود؛ مانند: محبت، اراده می

مفهوم مجذوب شدن و نسبت به خداوند به مفهوم جذب نمودن است و توبه از 

سوی بنده بازگشت از گناهان به سوی اطاعت و بندگی است و از جانب خداوند 

طور در ديگر کلمات؛ مثلا  بازگشت با رحمت خود بسوی بنده است و همين

های پنهان برای آزار و  عنای يافتن راهمکر از سوی کافران و ستمکاران به م

اذيت رساندن به ديگران است که از رذائل قوۀ عاقله و جزء گناهان کبيره به 

( و در تعريف گفته 65۱ص ،رود. )جامع السعادات، ملا مهدی نراقی شمار می

مكر منصرف كردن ديگرى با  -المكر صرف الغير ممّا يقصد، بحيلة»شود:   می

 )مفردات راغب: مادۀ مکر( «از آنچه قصد آن را داردتمهيد و تدبير 

به اين ترتيب مکر و حيله از امور نسبی هستند که گاهى ممكن است خوب و  

پسنديده باشد مانند بازگرداندن شرّ دشمنان به خود آنها و گاهی بد مانند خارج 

کردن اموال ديگران از ملکيت آنها به صورت پنهانی و فريب. روشن است 

دالت است و آن شود مطابق حکمت و ع معنايی که به خداوند نسبت داده می

َ لا يَظْلمُِ » ه ستمکاران به خود آنها است يلبازگرداندن نتايج فريب و ح إنَِّ اللََّّ
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قطعاً خداوند هيچ ظلمى به مردم  - النَّاسَ شَيْئاً وَ لكِنَّ النَّاسَ أنَْفُسَهُمْ يَظْلمُِونَ 

عمولا م ( 55)يونس/«كنند  كند، امّا اين خود مردمند كه به خويشتن ستم مى نمى

چرا که لازمه آن   توانند خدعه و نيرنگ کنند، های ابله و سفيه نمی آدم

برخورداری از هوش و ذکاوت است، از اين رو برخی که فرق ميان مکر و 

گفتند: معاويه فردی هوشمند و زرنگ است، و همين  فهميدند، می درايت را نمی

انسان با ايمان و وفادار باعث موفقيت او گرديده است. مولا علی )عليه السلام( 

دْقِ وَ ...   »فرمايد:  را راستگو دانسته، می هَا النَّاسُ، إنَِّ الْوَفَاءَ تَوْأمَُ الصِّ وفا   -أيَُّ

توأم با راستگويی است، کسی که از بازگشت خود به قيامت آگاه باشد، خيانت 

يشتر مردم کنيم که ب ای زندگی می و نيرنگ ندارد. اما امروز در محيط و زمانه

پندارند، و افراد جاهل آنان را اهل تدبير  حيله و نيرنگ را، زيرکی می

خوانند. چگونه فکر می کنند؟ خدا بکشد آنها را! چه بسا شخصی تمام  می

داند، و راه های مکر و حيله را می شناسد ولی امر و  پيشامدهای آينده را می

ام آن را دارد مکر و حيله را نهی پروردگار مانع اوست، و با اين که قدرت انج

سازد، اما آن کس که از گناه و مخالفت با دين پروا ندارد از  به روشنی رها می

 (  51 خطبه ،) نهج البلاغه«کند فرصت ها برای نيرنگ بازی، استفاده می

اکنون بسيار مناسب است که ما نيز از خود بپرسيم که آيا هيچ يک از آن  

مصداق مکر و حيله نيست؟ آيا مطمئن   دانيم، يرکی میمواردی را که تدبير و ز

طور باشد بايد از مکر خداوند در أمان باشيم و حال آنکه خدا  هستيم؟ اگر اين

لاَ تأمَنَنَّ » چنين اجازه ای به ما نداده است: امام على )عليه السلام( فرمود:  

يَأمَنُ مَكْرَ اّللَّ ِ إلاّ القَومُ  فلا»على خَيرِ هذهِ الامُّةِ عذابَ اّللَّ ِ لقولهِ تعالى : 

إنّه لا »، و لا تَيأسَنَّ لشَِرِّ هذهِ الامُّةِ مِن رَوحِ اّللَّ ِ لقِولهِ تعالى : « الخاسِرونَ 

بهترين فرد اين امّت را ]هم [از عذاب   -يَيأسُ مِن رَوحِ اّللَّ ِ إلاّ القَومُ الكافِرونَ 

تنها زيان كارانند كه خود را »مايد: خدا ايمن مدان؛ زيرا خداوند متعال مى فر

و براى بدترين فرد اين امّت ]نيز[ از « از مكر )كيفر( خدا ايمن مى پندارند

تنها كافرانند »رحمت و لطف خدا نوميد مباش؛ زيرا خداوند متعال مى فرمايد: 

 (۷۱۱حکمت  ،البلاغه ) نهج«كه از رحمت خدا نوميد مى شوند

ها را گر به  بمال اين چشمبخت بينی تو     اش ايمن اگر صدز مکر حق مب
 پندار يقينی تو

که مکر حق چنان تند است کز وی ديده جانت   ترا عرشی نمايد او وگر باشی 
 زمينی تو
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 استدراج، بزنگاه لغزش در پرتگاه مکر و حیله عنوان: 

   ابَوَاب کُلِّ شَیء  فَلمَّا نَسوا ما ذُکّروا بِهِ فَتَحنا عَلَيهِم »خوانيم:  در قرآن کريم می

اند، درهای همه  پس هنگامی که  فراموش کردند آنچه را به آن تذکر داده شده -

پس وقتی تذکرات الهی را درباره  ( 55/)انعام«چيز را به روی آنها گشوديم

کنيم، و در عين حال  تضييع حقوق ديگران و انجام وظايف خود فراموش می

برخورداريم و تمتع از لذائذ مادی برای ما  کنيم که از هر نعمتی مشاهده می

تکميل است، در نتيجه فرح و سرور و غفلت و سرخوشی از وفور نعمت را 

کنيم، ناگاه در حالی که ديگر هيچ عذری نداريم، به عذابی  در دل احساس می

صدا است، مانند: محروم  شويم، اين همان استدراج است که گاهی بی دچار می

ت، مانند مبتلا شدن به فرزندان نا اهل، مانند مبتلا شدن به شدن از لذت عباد

دردی نسبت به دينداری و آخرت؛ گاهی هم با صدا است مانند  قساوت قلب و بی

بنِی »مصيبت از دست دادن عزيزان يا فقر و فلاکت و دريوزگی.  الهی! لا تُؤدِّ

یَ الخِيرُ يا ربّ وَلا يُوجَدُ إلا مِنْ بِعُقُوبَتِکْ وَلا تَمْکرُْ بیِ فِی حِيلَتِکْ. مِن أيْن  لِ 

خدايا! ما را در اثر  -عِندِکْ وَ مِنْ أيْن  لیَِ النَجاهُ وَلا تَستَطاعُ إلا بِکْ...

مان مبتلا به مکر و حيله خود  گناهانمان عقوبت نکن! در اثر مکر و بدرفتاری

ردان! هيچ مان مبتلا به مکر و حيله خود مگ مگردان! در اثر مکر و بدرفتاری

کس به هيچ مقصدی نرسيده است، مگر به فيض و فوز تو ! و هيچ کسی از 

) دعای  «شرّ رهايی پيدا نکرده و به خير نرسيده است، مگر به عنايت تو... 

 ابو حمزه ثمالی(  

دقَ قَبلَ » است امام باقر العلوم)عليه السلام(:   و چقدر زيبا فرموده تَعَلَّمُوا الصِّ

) «پيش از گفتار ) آموختن حديث ( راستگويى را بياموزيد  -« الحَديثِ 

مَن صَدَقَ لسِانُهُ، زَكا » امام صادق )عليه السلام( فرمود:  (  6/1۰5/5 ،الكافي

 ( 6/1۰5/۷) الكافي ،  «هركه زبانش راست باشد، كردارش پاكيزه است -

 راستی را پيشه کن کاندر جهان     نيست الا راستی عزم الرجال 

 راستی در کار برتر حيلت است     راستی کن تا نبايدت احتيال
 

راستگو نخواهى بود،  -لا تَكُ صادِقا، حتّى تَكتُمَ بعضَ ما تَعلَمُ » و ديگر اينکه 

 ۱۷/۹/۱5،) بحار الأنوار  «دانى   كتمان كنى اى از آنچه را مى مگر آنكه پاره

 ) 
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لا تَنظُرُوا إلى كَثرَةِ صلاتِهِم و »پيامبر خدا )صلى اللَّ عليه و آله( فرمود:  

صَومِهِم و كَثرَةِ الحَجِّ و المَعروفِ وطَنطَنَتهِِم بِاللَّيلِ؛ و لكنِ انظُرُوا إلى صِدقِ 

به زيادى نماز و روزه و حج و احسان و وِرد و ذِكر  -الحَديثِ و أداءِ الأمانَةِ 

)بحار «ا توجّه كنيدشبانه مردم منگريد ؛ بلكه به راستگويى و امانتدارى آنه

 (  ۱1/۹/1۷ ،الأنوار

توجه باشيم، خلاف  با اين همه راستگويی لطايفی دارد که اگر نسبت به آنها بی 

أيُّما مُسلم  » تصورمان گناهکار خواهيم بود؛ امام صادق )عليه السلام( فرمود: 

ةً ، كُتِبَ    - مِن الكاذِبِينَ  سُئلَ عن مُسلم  فَصَدَقَ و أدخَلَ على ذلكَ المسلمِ مَضَرَّ

)هر مسلمانى كه از او درباره مسلمانى سؤال شود و او راست بگويد و به آن 

مسلمان زيانى ]به ناحق[ رساند ،  ]نزد خداوند[  از دروغگويان قلمداد شود( و 

و مَن سُئلَ عن مُسلم  فَكَذَبَ فَأدخَلَ على ذلكَ المسلمِ مَنفَعَةً كُتِبَ » نيز فرمود: 

)و هركه از او درباره مسلمانى سؤال شود و دروغ «  ِ مِن الصّادِقِينَ عندَ اللَّّ 

بگويد و سودى ]به حق[ به آن مسلمان رساند ، نزد خداوند از راستگويان به 

 ( ۱1/11/1۹ ،) بحار الأنوار «شمار آيد.

 بهتريــــن الگو امانت ماندگار       صحبت حـــق است ياران پايدار
 دارد اين بشر         آن امــــانت هست ای نور بصرخصلت زيبا که 

 
 نفاق و ریا، بزنگاه سقوط در خدعه و نیرنگ عنوان: 

» از ابوبصير روايت شده است که امام صادق )عليه السلام(درباره آيه شريفه  

هُمْ يَکيِدُونَ کَيْداً  ِ )صلی اللَّ عليه و آله( وَ » فرمود: « إنَِّ قَالَ کَادُوا رَسُولَ اللََّّ

 ... ُ پيامبر  به -کَادُوا عَليِّاً )عليه السلام( وَ کَادُوا فَاطِمَةَ )عليه السلام( فَقَالَ اللََّّ

طالب )عليه السلام( و فاطمه زهرا  ابی بن اکرم )صلی اللَّ عليه و آله( و علیّ 

فرمايد: ای محمّد )صلی اللَّ عليه و  )سلام اللَّ عليها( نيرنگ زدند. خداوند می

هُمْ يَکِيدُونَ کَيْداً. وَ أکَِيدُ کَيْداً فَمَهِّلِ الْکافِرِينَ أمَْهِلْهُمْ رُوَيْدا؛ً من نيز به  آله(! إنَِّ

کنم ايشان را مهلت بده تا وقتی ظهور حضرت قائم  ها مقابله به مثل می آن

ی او از ستمگران و جبّاران  وسيله )عجل اللَّ تعالی فرجه الشريف( خداوند به

 ( 16۰، ص۱۷) بحارالأنوار، ج«گيرد اميّه و ساير مردم انتقام می قريش و بنی

مختلفی تکرار گرديده است که نشان های  اين وعده الهی در قرآن به صورت 

يیّ وَ » ... از قطعيت و حتميت آن دارد  اسْتِکْبَارًا فیِ الْأرَْضِ وَ مَکرَْ السَّ

يئّ إلِاَّ بِأهَْلهِِ  ...اينها همه بخاطر استکبار در زمين و - لَايحيقُ الْمَکرُْ السَّ
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« گيرد. ا میها تنها دامان صاحبانش ر های بدشان بود؛ امّا اين نيرنگ نيرنگ

  (5۷)فاطر/ 

َ تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ لَا يَسْخَرُ وَ لَا يَسْتَهْزِئُ وَ »امام رضا)عليه السلام( فرمود:  إنَِّ اللََّّ

ةِ وَ جَزَاءَ الِاسْتِهْزَاءِ  خْرِيَّ هُ عَزَّ وَ جَلَّ يُجَازِيهِمْ جَزَاءَ السُّ لَا يَمْكُرُ وَ لَا يُخَادِعُ وَ لكَِنَّ

کند نه خدعه و نه  خدای عزّ و جلّ نه استهزاء می - الْمَكْرِ وَ الْخَدِيعَةِ  وَ جَزَاءَ 

شيخ صدوق، «.) «دهد مکر، بلکه جزای استهزاء و مکر و خدعه را می

 ( 1۱۷توحيد، ص 

کند و  ديد میهشود که خطر ريا و نفاق همه را ت از آيات و روايات فهميده می 

برکنار از نفاق و ريا بداند؛ چرا که  خيالی است که کسی خود را بسيار خوش

 کار است. نفس بسيار فريب

 نجر و شمشير اندر آستين خ          نفس را تسبيح و مصحف در يمين 
 خويش با او همسر و همبر مكن    مصحف سالوس او باور مكن 
 و اندر اندازد تو را در قعر جو   سوي حوضت آورد بهر وضو 

  
لاةِ قامُوا کُسالیإنَِّ الْمُنافِقينَ »  َ وَ هُوَ خادِعُهُمْ وَ إذِا قامُوا إلِیَ الصَّ   يخادِعُونَ اللََّّ

َ إلِاَّ قَليلاً  خواهند خدا را فريب دهند؛  منافقان می - يراؤُنَ النَّاسَ وَ لايذْکُرُونَ اللََّّ

خيزند، با کسالت  دهد و هنگامی که به نماز برمی درحاليکه او آنها را فريب می

 «نمايند! کنند و خدا را جز اندکی ياد نمی خيزند و در برابر مردم ريا می برمی

   ( 156)نساء/ 

مغرور شدن، خود را برتر از ديگران ديدن، عمل کردن برای ديده شدن و 

ترسد که خداوند او را به حال خود  جذب مردم، مکر با خداست؛ آيا انسان نمی

نگيرد تا در منجلابی که برای واگذارد؟ مکر خدا همين بس که دست او را 

مَنْ » های غير قابل تغيير الهی است  خود درست کرده غرق شود؛ اين از سنت

م  للِْعَبِيدِ 
هر كس كار  - عَمِلَ صالحِاً فَلنَِفْسِهِ وَ مَنْ أسَاءَ فَعَلَيْها وَ ما رَبُّكَ بِظَلاَّ

پس بر عليه  اى انجام دهد، پس به سود خود اوست، و هر كس بدى كند شايسته

 (5۱)فصلت/«خود اوست

ماهيت مکر و حيله از سوی انسان، ستمکاری و پليدی است؛ اما از سوی  

خداوند جزای زشتکاری انسان است که همان تبعات بخشی از اعمال او در دنيا 

و  مشاهده باطن آن در آخرت است. يعنی اين عذاب و جزای عمل را هم 
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است و معنای مکر از سوی خداوند ماهيتی انسان خود برای خود فراهم کرده 

نيک و زيبا دارد که نبودن آن بد و تباه کننده خواهد بود. اميرمؤمنان فرمود:  

ُ سُبْحانَهُ مَکرَهُ فی عُنُقِهِ » هرکس با مردم حيله کند،  - مَنْ مَکرَ بِالنّاسِ رَدَّ اللََّّ

/ص 1۰حکمة/ج)ميزان ال «خدای سبحان حيله اش را به خودش بازميگرداند.

۱5۱) 

  هر چه آرى مکر مثلش پيش تست  مکرها در نفس نادرويش تست           

 مکر کردى هم جزايش مکر بين           گفت زين و اللَّ خير الماکرين
 

 آغاز و انجام و فراز و فرود سوره طارق عنوان: 

جْعِ ... »  مَاءِ ذَاتِ الرَّ ارِقِ... وَالسَّ مَاءِ وَالطَّ دْعِ... فَمَهِّلِ وَالسَّ وَالْأرَْضِ ذَاتِ الصَّ
 «الْكَافِرِينَ أمَْهِلْهُمْ رُوَيْدًا 

آغاز و انجام اين سوره شريفه آغاز و انجام جهان را به تصوير کشيده است و 
ها در مدت عمر مقرر گرديده تا با کمک رسولان  فرصتی که برای انسان

رفت مبدأ و معاد و ايمان به آن الهی، فطرت الهی و آيات آفاقی و أنفسی، به مع
قد تبين » برسند و در جهانی که خداوند درباره حق و باطل آن فرموده است: 

به درستی که راه سقوط و رشد، آشکار و روشن گرديده  -الرشد من الغی  
ها از کفر و شرک و نفاق و ريا  نفس سرکش خود را که خانه همه پليدی «است

ها است، کنترل نموده، راه رشد و کمال را بر اساس  خود پرستی و ساير پليدی ،
عقل و شرع طی کند تا استحقاق و شايستگی زندگانی سعادتمندانه ابدی را پيدا 

 کنند؟  کند؛ اما مردم چگونه عمل می
 

الَنّاسُ ثَلاثَةٌ: فَعالمٌِ رَبّاني وَ مُتَعَلِّمٌ عَلي » به فرمايش اميرمومنان )عليه السلام( 
جاة  وَ هَمَجٌ رَعاعٌ اتَْباعُ كُلِّ ناعِق  يَميلونَ مَعَ كُلِّ ريح  لمَْ يَسْتَضيئوا بِنورِ سَبيلِ نَ 

 . مردم سه گروهند: دانشمند خداشناس، دانش  -الْعِلْمِ وَ لَمْ يَلْجَؤُوا اِلي رُكْن  وَثيق 
جوي در راه رستگاري و فرومايگاني بي اراده و سرگردان كه هر دعوتي را 

كنند و به هر طرف كه باد بيايد به همان طرف مي روند، از نور  اجابت مي
)نهج البلاغه،  «دانش روشنايي نمي گيرند و به پايگاه محكمي پناه نمي برند.

 (15۱قصار 
به راستی که جا دارد هريک از ما از خود بپرسيم که با تعاليم انبيا و دعوت  

 ايم؟  خورد کردهبه زندگانی پاک و طيب در دنيا و آخرت چگونه بر
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حضرت عيسی عليه السلام به همراهی مردی سياحت می کرد. پس از مدتی 
راه رفتن گرسنه شدند؛ به دهکده ای رسيدند؛ عيسی به آن مرد گفت: برو نانی 

تهيه کن و خود مشغول نماز شد. آن مرد رفته سه گرده نان تهيه کرد و 
يرد؛ چون کمی به طول بازگشت. مقداری صبر کرد تا نماز عيسی پايان پذ

انجاميد يک گرده را خورد. عيسی آمده پرسيد: گرده سوم چه شد؟ گفت: همين 
دو گرده بود. پس از آن مقدار ديگری راه پيموده به دسته آهويی برخوردند. 
حضرت عيسی يکی از آنها را پيش خواند، آن را ذبح کرده خوردند. بعد از 

آهو حرکت کرد و زنده « ت کنبه اجازه خدا حرک»خوردن عيسی گفت: 
گرديد. آن مرد در شگفت شده زبان به کلمه سبحان اللَّ جاری کرد عيسی گفت: 

تو را سوگند می دهم به حق آن کسی که اين نشانه قدرت را برای تو آشکار 
کرد، بگو نان سوم چه شد؟ باز جواب داد دو گرده بيشتر نبود. دو مرتبه به راه 

بزرگی رسيدند. در آنجا سه خشت طلا افتاده بود. رفيق افتادند. نزديک دهکده 
عيسی گفت: اينجا ثروت و مال زيادی است آن جناب فرمود: آری يک خشت 
از تو يکی از من، خشت سوم را اختصاص می دهم به کسی که نان سوم را 

برداشته. مرد حريص گفت: من نان سومی را خوردم. عيسی از او جدا گرديده 
ت مال تو باشد.آن مرد کنار خشت ها نشسته به فکر برداشتن گفت: هر سه خش

و بردن آنها بود. سه نفر از آنجا عبور نمودند او را با سه خشت طلا ديدند. 
همسفر عيسی را کشته و طلاها را برداشتند. چون گرسنه بودند قرار بر اين 

شخصی  مجاور نانی تهيه کند تا بخورند گذاشتند يکی از آن سه نفر از دهکده
که برای نان آوردن رفت با خود گفت: نانها را مسموم کنم تا آن دو پس از 

خوردن بميرند. دو نفر ديگر نيز هم قسم شدند که رفيق خود را پس از برگشتن 
بکشند. هنگامی که نان را آورد، آن دو نفر او را کشته و خود با خاطری 

ه آنها هم به رفيق خود آسوده به خوردن نان ها مشغول شدند. چيزی نگذشت ک
ملحق گشتند. حضرت عيسی در مراجعت چهار نفر را بر سر همان سه خشت 

اين است رفتار دنيا با دوستداران « هکذا تفعل الدنيا باهلها»مرده ديد، گفت: 
 (6خود. )داستانها و پندها، ج 

 دلا تا کی در اين کاخ مجازی           کنی مانند مرغان خاکبازی

 ست پرور مرغ گستاخ       که بودت آشيان بيرون از اين کاختويی آن د

 چو دونان جغد اين ويرانه گشتی چرا زان آشيان بيگانه گشتی          

 بيفشان بال و پر ز آميزش خاک       بپر تا لنگر ايوان افلاک

 


